
83

13
89 

داد
 مر

 (15
ى4

پياپ
) 40

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

مقدمه
ــت. او داراى مدرك  ــادان اس ــد 1339 آب ــليمانى متولّ ــت االله س نعم
ــى ارشد در رشتة الهيات و معارف اسلامى از دانشگاه تربيت   كارشناس
ــليمانى يكى از نويسندگانى است كه خود در  ــت. س مدرّس تهران اس
ــهر، به  ــته و در جريان محاصرة آبادان و خرّمش ــا حضور داش جبهه ه
ــليمانى همچنين در چند  ــت. س ــواده اش در آنجا بوده اس ــراه خان هم
عمليات جنگى شركت داشته و صدمه ديده است؛ با اين حال، هم به 
تحصيل ادامه داده است و هم به نوشتن. آثار او عباتند از: كتاب كعبه 
ــق و نفرت (رمان)، ملاقات با شيطان (مجموعة داستان  (جيبى)، عش
و فيلمنامه)، شب آبى (رمان)، تبليغات (تحقيق) و آبادان من (خاطره). 
ــال 1387 از سوى جشنواره كتاب سال دفاع مقدس  كتاب اخير،در س

به عنوان مقام دوم خاطره نويسى انتخاب شد. 
ــنوارة كتاب سال دفاع  رمان نخل ها و آدم ها نيز برگزيدة هفتمين جش
ــت. اين كتاب  ــال اس ــال 1382) و بهترين رمان همان س مقدس (س
ــده است قهرمان هاى  ــت. گفته ش داراى 493 صفحه و 34 بخش اس

اين كتاب، همه واقعى هستند. 
مشخصات كتاب 

مكتب: واقعيت گرا (رئاليسم) با عيار بالا. 
 نوع (ژانر): دفاع مقدس. 

رده: داستان جنگ، كه به طور مستقيم جنگ را روايت مى كند.  
مكان: جبهه هاى جنوب (آبادان، خرمشهر، اهواز و...).

زمان: دو سال اول از جنگ هشت ساله. 
نقد كلىّ

ــاس واقعيات نوشته شده است.  ــت كه بر اس نخل ها و آدم ها رمانى اس
ــخصيت هايى واقعى،  ــتان، سـمير و هانيه، در واقع ش قهرمان هاى داس
يعنى نويسندة كتاب، سليمانى، و همسرش، هستند. اين رمان در گروه 
ــتان جنگ  ــتان هاى باز دفاع مقدس قرار مى گيرد، كه از نوع داس داس

* نخل ها و آدم ها.
* نعمت االله سليمانى.

مركز  اسلامى،  انقلاب  پاسداران  سپاه  تهران:  دوم،  چاپ   *
مطالعات و تحقيقات جنگ، 1387 (چاپ اول: 1381).

فرخنده حق شنو*
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ــت؛ يعنى از نوعى كه به طور كامل و مستقيم به جنگ مى پردازد.  اس
اين در حالى است كه بسيارى از داستان هاى دفاع مقدس دربارة جنگ 
ــته مى شوند، نه خود جنگ؛ يعنى جنگ را در حاشيه قرار مى دهند  نوش
و چون زمان زيادى از جنگ گذشته است، موضوعات ديگرى را محور 
ــيب ها و يا به اثرات مثبتى كه  اصلى قرار مى دهند و به عوارض و آس
ــخصيت ها گذاشته است، مى پردازند، و يا در واقع  جنگ روى بعضى ش
ــتان ها را – آن هم به طور  ــوع جنگ بخش كوچكى از اين داس موض

غير مستقيم - تشكيل مى دهد.  
ــهر،  ــن رمان، حكايت از جبهه هاى جنوب، بخصوص آبادان، خرمش اي
ــهر،  ــير، ماهش ــواز و بخش هايى چون ذوالفقارى، فياضيه، بهمن ش اه
ــه پس گرفتن  ــب آن مربوط ب ــن  مطل ــه مهم تري كارون و... دارد، ك

خرّمشهر است.  
ــن رمان همچنين  علاوه بر موضوع جنگ، به موضوع هاى ديگرى  اي
ــمانى و زمينى)، خانواده، سياست، دوستى، اميد و  ــق (آس از قبيل عش
ــاره دارد. نخل ها و آدم ها بر خلاف بعضى ديگر از  ــتگارى و... اش رس
ــدگان مى گذارند و  ــت بر نقاط ضعف رزمن رمان هاى جنگ، كه انگش
به سياه انگارى هاى آن توجه دارند، بر زيبايى شناسى هاى دفاع مقدس 
اشاره دارد. اين امر – با كمى اغماض نسبت به بعضى از قضاوت ها - 
ــت كه نخل ها  ــت؛  اما اين را بايد در نظر داش از امتيازات اين رمان اس
ــود؛  ــى نزديك مى ش و آدم ها به دليل پاره اى از موارد، به متنى گزارش
ــردازد كه بر پاية  ــرح حوادثى مى پ ــرا كه به توضيح و توصيف و ش چ
مشاهده و يقين و مستندات است و مبناى آن، واقعيت صرف. نخل ها 
ــتان خاطره و يا  و آدم ها همچنين نزديكى هايى با خاطره، گزارش، داس
ــتانى اين رمان كمتر  ــتان نيز دارد؛ در واقع، اگر عناصر داس خاطره داس
ــد، بى شك در حيطة يكى از آنها قرار مى گرفت؛ مثل خاطره يا  مى ش
ــاز ارزش هاى ژانر دفاع  ــا اگر اين اتفاق هم مى افتاد، اثر ب گزارش. ام
ــت؛ چنان كه رمان هاى موفق و شناخته شده  وجود دارند  مقدس را داش
كه در حيطة خاطره و يا داستان و داستان خاطره قرار گرفته اند، اما هم 

محبوبيت خود را دارند و هم طرفداران خود را.
ــت كه در  ــت، اين اس ــرى كه نبايد آن را از نظر دور داش ــب ديگ مطل
ــت كه انتخاب صورت بگيرد؛ يعنى نويسنده  ــتان سعى بر اين اس داس

ــد؛ بلكه انتخاب  ــت و يا مى داند، نمى نويس ــة آنچه را كه ديده اس هم
ــاز به انتخاب حوادث و موقعيت هايى  ــد و از بين انتخاب ها نيز ب مى كن
ــا پيش برد  ــتقيم ب ــته ترند و هم ارتباط مس ــه هم برجس ــردازد ك مى پ
ــنده روى آنها مانور مى دهد، آنها را  ــتانى دارند. سپس نويس عمل داس
مى شكافد و به جزئياتشان توجه مى كند. اگر نويسنده تمام آنچه را كه 
ــد، دچار كلىّ گويى و يا متن گزارش گونه مى شود  در ذهن دارد، بنويس
و داستان از وجه داستانى خود خارج مى گردد؛ چنان كه اين داستان تا 

حدّى دچار اين مشكل شده است. 
ساختار

شخصيت اصلى داستان، سمير است؛  جوانى پاسدار كه در سپاه خدمت 
ــذارى و مين بردارى  ــب را گذرانده و از مين گ ــد. او دورة تخري مى كن
ــر عمويش، هانيه، ازدواج كند؛  ــلاع كامل دارد. او مى خواهد با دخت اط
اما عمويش مانع اوست و شرط گذاشته است كه سمير از خدمت سپاه 
ــت كند. در واقع، يكى از گره هايى  ــرون بيايد تا با ازدواج آنها موافق بي
ــمير، به عنوان شخصيت اول داستان، با آن درگير است، همين  كه س
ــت؛ جنگ با  ــرهِ ديگر، جنگ اس ــر عمويش. گ ــا دخت ــت: ازدواج ب اس
ــتان را به خود اختصاص مى دهد. گرهِ ديگر، عدم  عراق، كه تمام داس
ــپاه و بسيج است،  همكارى فرماندهِ كلّ قوا و رئيس جمهور وقت با س
ــتان را با خود درگير مى كند؛ و  ــخصيت هاى داس ــخصيت و ش كه ش
ــخصيت اول با آنها درگير  گره هاى فرعى ديگرى نيز وجود دارد كه ش
ــت. اما گره اصلى در هر داستانى، بايد از ابتداى داستان شروع و تا  اس
ــخصيت را با خود درگير كند؛  چنان كه شخصيت  نزديك به پايان، ش
ــك يا چند نفر برخيزد و يا با  ــمكش هايى با آن، به تقابل با ي طى كش
ــد. گره ازدواج با هانيه، در همان 100 صفحة  ــمكش باش خود در كش
ــد و بنابراين مشكل اساسى  ــود و به گره گشايى مى رس اول حل مى ش
ــت. موضوع عدم همكارى رئيس جمهور هم در  ــتان نيس و اصلى داس
ــط داستان پيدا مى شود، كه در بخش هاى بعد، با خلع او از طرف  اواس
ــت.  ــايى مى انجامد. پس اين هم گره اصلى نيس امام (ره)، به گره گش
ــخصيت تا  ــدا تا انتها وجود دارد و ش ــت كه از ابت ــط گره جنگ اس فق
انتهاى داستان با آن دست به گريبان است، كه البته آن هم مشكل و 
ــت؛ بلكه گرهى است مربوط به اشخاص داستان  گرهى شخصى نيس
ــت كه مرگ سمير در  ــتند. مطلب مهم اين اس و همه با آن درگير هس
ــتان با آن درگير نبوده  ــاى گرهى اتفاق مى افتد كه از ابتداى داس انته
است؛ گرهى كه نزديك به انتهاى داستان، سمير با آن درگير مى شود: 

عملياتى كه مربوط است به «داگ ها».  
مطلب ديگرى كه  در رمان بايد به آن توجه داشت، چنان كه بسيارى، 
ــتر، نيز به آن توجه داشته اند، حادثة مهم و عمده (نقطة  از جمله فورس
ــه جويس به آن  ــت؛ همان ك ــتان اس ــل و يا هدف عمده) در داس ثق
«لحظة تجلى» يا «نقطة ظهور» گفته  است و يا به گفتة آلن پو، «تأثير 
ــتان كوتاه – و به زعم همينگوى، «لحظة  واحد» – بخصوص در داس
ــت. اين داستان به جهت نقاط  ــاخص» و «نقطة مركزى» و ... اس ش
ــه دور از نقطة ثقل و هدف  ــه دارد، تا حدى ب ــيارى ك اوج و فرود بس
ــت؛ چرا كه در هر عملياتى، داستان به اوج و بحران و  اصلى مانده اس
ــپس به فرود مى رسد. اگر اين اوج و فرودها مربوط به موضوع هاى  س
ــترى خواهد داشت؛ به اين معنا كه  ــد، رمان نقاط قوّت بيش فرعى باش

ل ر توجه به ديدگاه مواجه مى شود، داستان با آن ب
امتياز اصلى رمان در درون مايه هاى آن است: 
نگاه و انديشة نويسنده نسبت به زندگى و 
مرگ، كه مخاطب در خلال داستان با آن 
مواجه مى شود، توجه به ديدگاه شخصيت ها 
به مقولة مرگ و اينكه زندگى با همة زيبايى ها 
و مرگ با همة زشتى هايش، هر دو در راستاى 
هم و در پىِ مراحلى از زندگى بشر هستند. 
در واقع اين طور به نظر مى رسد كه نگاه 
نويسنده نسبت به مرگ، در معناى واقعى آن 
است؛ يعنى بخشى از زندگى كه با فرارسيدن 
آن، زندگى به پايان نمى رسد، بلكه وارد 
مرحله اى جديدتر مى شود
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ــته باشد  ــتان يا هر موضوع از رمان، يك نقطة اوج و فرود داش هر داس
ــه با داستان اصلى، ضعيف تر و در واقع شاخ و برگ هاى  كه در مقايس
داستان باشد؛ مانند داستان هانيه. داستان اصلى نيز بايد اوج و فرودى 
ــته باشد. در اين داستان اوج و فرودهاى اصلى  عميق تر و بزرگ تر داش
در يك راستا هستند؛ چنان كه گره جنگ – گره اصلى - به واسطة هر 
ــود، چندين بار به اوج و فرود مى رسد، كه در  عملياتى كه انجام مى ش
هر بار عده اى كشته مى شوند؛ لذا گره اصلى، چند اوج و چند فرود دارد.

ــت؛ چنان كه در ابتداى  ــتان اس مطلب ديگر دربارة علتّ و معلول داس
ــدّت با ازدواج دختر خود و سمير مخالف است؛  داستان، زارمحمد به ش
ــمير درگير  ــت روى دختر خود دراز مى كند و با مادر س تا حدى كه دس
ــا ازدواج آنها موافقت مى كند و  ــود؛ اما بعد، بدون دليلى موجّه، ب مى ش
حتى وكالتنامه اى براى عقد به آنها مى دهد كه آن را از قبل آماده كرده 
ــت. اين مطلب در حالى است كه دو برادر (پدر هانيه و پدر سمير)،  اس
ــته اند؛ از جمله اختلاف عقيده،  ــراى اختلاف نظر داش دلايل زيادى ب
اختلاف طبقاتى و...؛ اما گره گشايى در صفحة 98، خيلى زود، يعنى در 
ــخصيت براى حل مشكل  ــتان، بدون اينكه هنور ش همان ابتداى داس
ــرد، و نيز پدر هانيه  ــى كند، انجام مى گي ــود قدمى بردارد و يا تلاش خ
ــيدن به تحوّلى كه خود سعى بر آن داشته باشد، تغير عقيده  بدون رس
ــود.  ــد؛ لذا دليل كافى براى تغيير اين عقيده و نظر ارائه نمى ش مى ده
ــن تغيير بدانيم، بايد  ــوب به جنگ را دليل اي حتى اگر اتفاق هاى منس

گفت اين مسئله در داستان خوب خود را نشان نداده است.         
نثر

بعد از ساختار، مطلب مهم در اين رمان، نثر آن است؛ نثرى با پستى و 
بلندى و عدم يكپارچگى، با زبانى كه گاهى بسيار ساده و گاهى رسمى 
و در پاره اى موارد به تكلفّ نزديك مى شود. در واقع، كلمه ها و واژه ها 
ــت و از يك جنس نيستند. زبان و نثر، هم روايى و توضيحى و  يكدس
هم گزارشى است. مختصر دلايلى كه مى توان براى امور ذكرشده نام 

برد، به ترتيب زير است: 
1. روايى بودن نثر

ــه (ص18)، در  ــان صبح حادث ــد (ص 19)، از هم ــاق ش ــى وارد ات وقت
ــب دوباره غوغا  ــبى (ص31)، پريش همين موقع (ص30)، عاقبت آن ش
ــت و پنج كيلومتر از ماهشهر دور شدند  ــد (ص28)، وقتى حدود بيس ش
(ص101)، نزديك ظهر با يك وانت... (ص101)، يكى از همين روزها ... 

(ص 473)، اوايل پاييز ... (همانجا) و... . 
2. استفاده از تلخيص

خلاصه هر چى بود... (ص13)، چند بار غش كرد (ص12)، تا صبح حال 
ــد (ص 95)، آن دو ده روز در اميديه ماندند (ص142)،  ــدر بهتر ش زار خ
ــمير در  ــيد (ص143)، ده روزى س ــام مرخصى به تندى به پايان رس اي
مرخصى به سر مى برد (ص144)، دو ماه بعد بچه ها مجبور شدند مين ها 

را برچينند (ص 150) و... . 
3. توضيحى بودن متن

ــه با مادرش و زن عمو  ــه چنان بود كه ... (ص19)، وداع هاني داغ حادث
ــان سخت  ــم قلب در سينه هايش ــوزناك بود (ص100)، از خش زينب س
ــت خفه اش مى كرد (ص177)، نماز را با  مى تپيد (ص158)، داغ برادر داش

مشقّت خواند (ص182)، از اين وضعيت زجر مى كشيد (ص93)  و ... .

مطلب ديگر، دل سوزاندن نويسنده و قضاوت كردن او (بيطرف نماندن 
ــه در ص41، وقتى راجع به  ــت؛ چنان ك ــاى خود) اس ــتن ردّپ و گذاش
ــتان سخن مى گويد، نظر خود را نيز ابراز مى دارد: «سليطه  رقاصة داس
ــليطه ها را شير كرده بود كه به سوى  ــد ... يكى از س به ميز نزديك ش
ــنده دربارة رئيس جمهور  ــت نظرات نويس ميز آنها بيايد». همچنين اس
وقت، كه گرچه از زبان شخصيت گفته شده است، ولى شيوه اى كه در 
داستان وجود دارد، حكايت از نظر نويسنده دارد و ردّى كه از خود باقى 
ــت. اين نظرها زمانى مى توانند اثر بيشترى روى مخاطب  ــته اس گذاش
ــوند. در  ــتقيم و در لايه هاى زيرين گفته ش بگذارند كه به طور غيرمس
واقع، در داستان اعمال شخصيت ها بايد برآيندِ ويژگى هاى شخصيتى 
ــد و اين خود آنها باشند كه شخصيت خود را تصوير كنند  خود آنها باش
و در هيچ كجا حضور نويسنده حس نشود. يكى از اركان توجه به اين 

امر، استفاده  از فاصلة روايتى است. 
نويسنده در استفاده از تداعى (فلش بك)ها به طور منطقى و در حدّ نياز 
عمل كرده است. شايد يكى از دلايل اين امر، اين باشد كه داستانى با 
ــن حجم زياد، كه فرصت كافى براى بازگويى حوادث جنگ به طور  اي
خطى، از ابتدا تا انتها دارد، نيازى به تداعى هاى مكرّر ندارد؛ اما بايد در 
ــت كه داستان هاى بسيارى، با حجم هايى بيشتر از اين كتاب  نظر داش
ــاى موجّه و ناموجّه  ــى در چند جلد، كه در تداعى ه ــود دارند و حت وج
درغلتيده اند، ولى اين امر موجبِ دور ماندن از ايجاز و افتادن به ورطة 
ــت. نخل ها و آدم ها از اين جريان دور مانده و تا  ــده اس اطناب آنها نش
حدى دچار اطناب  شده است؛ به طورى كه مى توان بخش هايى از آن 

را بدون آنكه لطمه اى به داستان بخورد، از آن كم كرد.    
درون مايه 

ــؤال كه «آمدنم بهر چه بود؟» در  ــخ به اين س ــنده، پاس در نگاه نويس
خلال داستان موج مى زند. توجه به  اصل زندگى، كه عبارت است از: 
ــمردن زندگى دنيوى و بازگشت به همان  ــير إلى االله و كم ارزش ش س
ــى  ــم، و نيز اين مفهوم كه زندگى چون قفس ــويى كه از آن آمده اي س
ــدن از قفس است،  ــت كه پرندة روح همواره در آن در پىِ خارج ش اس

استمرزى و اول و شهرهاى عمليات و خط احوال جنگ و به اوضاع و وقوف نويسنده از امتيازات كتاب،  يانان ج

از امتيازات كتاب، وقوف نويسنده به 
اوضاع و احوال جنگ و عمليات و خط اول 
و شهرهاى مرزى و جريانانى است، كه در 
مراحل مختلف دوران دفاع مقدس اتفاق 

افتاده است. اين به معناى آن است كه 
نويسنده در جبهه ها حضور داشته و اين 

حضور طولانى هم بوده است
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درون ماية نخل ها و آدم ها را شكل مى دهد: 
ــو، كه آدم ها در اين تخت بند تن  ــت گفته اند بزرگان خداج «چقدر راس
زندانى هستند. سمير اين را درك مى كرد. چه دردناك! چقدر اين قفس 

برايش تنگ شده بود!» (ص 303)
ــى واقعى به خود  ــيارى از رزمندگان، صورت ــة بس ــن نگاه در انديش اي
ــتناك  ــان معمولى، از امورى وحش گرفت؛ با اينكه آنها چون يك انس
ــيدند، اما نظرگاه و تفكرشان همان بود و اين نمى تواند دليلى  مى ترس

جز اعتقاد راسخ آنها داشته باشد. 
ــاب)، كه هر دو  ــا و آدم ها (عنوان كت ــه مفهوم ارتباط نخل ه ــه ب توج
راست قامت و استوار ايستاده اند و حتى با هجوم ديوانه وار دشمن - كه 
ــكند، باز مى ايستند، از  ــر و تنش مى سوزد و يا مى ش صدمه ديده و س
درون مايه هاى ديگر داستان است كه  اشاره به تشبيه با شخصيت هاى 

داستان دارد:
«نخل ها به سمير گفتند: ما هستيم؛ شما هم بمانيد. ما ايستاده ايم؛ شما 

هم بايستيد» (ص319). 
ــة نخل ها و آدم ها، در ارتباط با دو نخلى كه متعلق به  انطباق و مقايس
ــتند و بعد از مرگشان سوخته و از بين رفته اند، اين  ــمير و هانيه هس س

تشابه را تقويت مى كند. 
مضمون ديگر درون مايه، اختلاف بين نيروهاست؛ اينكه ارتش ساز خود 
ــاز خود را كوك مى كند، فدائيان اسلام به گونه اى  ــپاه س را مى زند، س
ــور) غرض ورزى  ــده كلّ قوا (رئيس جمه ــر عمل مى كنند. فرمان ديگ
ــيج خوددارى مى كند و... . اما  ــپاه و بس مى كند و از دادن مهمّات به س
ــنده به وحدت تمام نيروها توجه دارد. او به شهادت سرباز ارمنى  نويس
ــاره مى كند و صادقانه از وقوف سروان  ــلمان اش ــربازان مس در كنار س
ارتشى در باب زاويه ياب خمپاره، آموزش ها و محاسبات آنها اشاره دارد 
(ر.ك: ص162)؛ همچنان كه به امورى كه سپاهى ها به آنها وقوف دارند، 
ــكال مختلف و گاهى به  توجه مى كند. عدة زيادى از رزمندگان، با اش
شكلى فجيع در طول جنگ شهيد مى شوند؛ اما نگاه نويسنده همچنان 
ــتگارى از سوى رزمندگان باقى مى ماند و به سوى  بر اميدوارى و رس

نااميدى و نيست گرايى عدول نمى كند.
امتياز

توجه به زيبايى شناسى هاى دفاع مقدس، از عمده ترين امتيازات رمان 
ــت؛ عواملى چون: اتحاد و يگانگى و وحدت. نمونة بارز اين مطلب  اس

را در صفحة 194 مى توان مشاهده كرد: 
ــرم؟ درس زندگى،  ــتم اين طور درس بگي ــه مى توانس «در كدام مدرس

جهاد، نبرد، دوست داشتن و عشق ورزيدن و...».
توجه به دوستى هاى رزمندگان در دل آن همه آشوب، و يك رنگى ها و 
محبت هايى كه موجبات آرامش را براى هم فراهم مى آورند. با هم غم 
ــاد مى شوند، در عمليات شركت مى كنند،  مى خورند، رنج مى كشند، ش
ــتند،  ــاع مى كنند، جان هايى كه در يك روح هس ــان مى كنند، دف طغي
شجاع، بى ريا، مهربان و استوار چون كوه. براى همين است كه راندن 
دشمنانى جسور و تا به دندان مجهّز را با تمام سختى تحمل مى كنند. 
ــخاص  ــط يكى از اش ــتقيم و يا توس ــنده گاهى نگاه خود را مس نويس
ــاره  ــتان بيان مى كند. او به تفاوت بين رزمندة عراقى و ايرانى اش داس
ــتند،  ــجاع و دلير هس ــربازان عراقى هم ش دارد (ص144)؛ به اينكه س

ــده اند و حتى اگر ايمان داشته  ــق و ايمان وارد جنگ ش اما بدون عش
ــان صبغة خدايى ندارد؛ چرا كه به حريم ديگران تجاوز  ــند، ايمانش باش
ــط پيرمرد داستان، «بابا حيدر»  ــنده اين سخنان را توس كرده اند. نويس
ــوادى بيشتر ندارد، از  بيان مى كند، كه با اينكه به قول خودش كوره س
معرفت و حكمت بى بهره نيست. بابا حيدر چشم بچه ها را در جبهه به 
ــايد بعضى مسائل  زيبايى هاى جنگ باز مى كند و اذعان مى دارد كه ش
ــت و كشتار - كه از آن  ــند - مانند جنگ و كش ــت باش در زندگى زش
بدتان بيايد، اما ممكن است در پىِ اين همه زشتى، خير و بركت باشد؛ 
ــا از چيزى بدتان بيايد، اما برايتان  چنان كه قرآن مى فرمايد: «چه بس
ــرّش گريبانتان را  ــتان بيايد كه ش خير و بركت بياورد و از چيزى خوش

بگيرد» (ص 266). 
ــت: نگاه و انديشة نويسنده  امتياز اصلى رمان در درون مايه هاى آن اس
ــتان با آن مواجه  ــبت به زندگى و مرگ، كه مخاطب در خلال داس نس
مى شود، توجه به ديدگاه شخصيت ها به مقولة مرگ و اينكه زندگى با 
همة زيبايى ها و مرگ با همة زشتى هايش، هر دو در راستاى هم و در 
پىِ مراحلى از زندگى بشر هستند. در واقع اين طور به نظر مى رسد كه 
نگاه نويسنده نسبت به مرگ، در معناى واقعى آن است؛ يعنى بخشى 
ــد، بلكه وارد  ــيدن آن، زندگى به پايان نمى رس از زندگى كه با فرا رس
ــت، كه  ــود؛ آن حيات واقعى، پس از مرگ اس مرحله اى جديدتر مى ش
ــد؛ اناّ الله و  ــد مرحله انجام و در نهايت به آنچه كه بايد، مى رس در چن
ــر در حركتى دايره وار به سوى جايى كه  ــتن بش اناّ إليه راجعون؛ برگش

از آن آمده است.
ــاع و احوال جنگ و  ــنده به اوض ــازات ديگر كتاب، وقوف نويس از امتي
ــهرهاى مرزى و جريانانى است، كه در مراحل  عمليات و خط اول و ش
ــت. اين به معناى آن است  مختلف دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده اس
ــته و اين حضور طولانى هم بوده  ــنده در جبهه ها حضور داش كه نويس
است. فضاهاى جنگى را كسى مى تواند به وجود آورد كه در آن حضور 
ــد، و همين حضور واقعى – نه صرفاً فيزيكى – است كه  ــته باش داش
ــان و آدم ها و نخل ها  ــد چنين صميميتى از رابطة جنگ و انس مى توان
به وجود آورد، و اين به خاطر لحظه به لحظه بازنمايى خاطرات جبهه 
است؛ يعنى از اوايل جنگ تا دو سال را به طور مفصّل و دقيق بازگويى 
مى كند و بر اوضاع و شرايط جنگ آگاهى كامل دارد: شناسايى مناطق 
ــات، افتراق  ــايى عملي ــايى ابزار و ادوات جنگى، شناس ــى، شناس جنگ

نيروهاى رزمنده و اختلاف و ناهماهنگى هاى مقطعى بين آنها و ... .
ــنده به عبارت  ــر كتاب، توجه و تكرار و تأكيد نويس ــازات ديگ از امتي
ــودن جنگ براى  ــاره بر تحميلى ب ــت،  كه اش «مدافعان جنگ» اس
نيروهاى خودى دارد و اينكه ايران نقش دفاعى جنگ را ايفا مى كرد. 
ــى هاى دفاع مقدس است، توجه به  امتياز ديگر اثر، كه از زيبايى شناس
ــت، كه به مثابة  ــار و انتخاب رزمندگان براى حضور در جبهه هاس اختي
ــت. اين مطلب زمانى  ــبت به طول آن اس ــه به عرض زندگى نس توج
ارزش بيشترى پيدا مى كرد كه فقط شهادت طلبىِ صِرف، رزمندگان را 
ــاند؛ بلكه طلب شهادت، در كنار سعى و تلاش در  به جبهه ها نمى كش

مقابله و جنگيدن با دشمن بود.
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